
 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
17 

ره
ما

ش
68، 

ن 
ستا

تاب
13

99
 

 

9 

 

 
 

 
 ایهام تناسب موسیقایی در دیوان قاآنی

∗ 
 * شهرکی اسکندری امرالله

 **دکتر مرتضی فلاح
 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه یزد

 چکیده
م را براي تأثیر موسیقي بر روح انسان، شاعران و نویسندگان را بر آن داشته تا این عنصر مه

 به ها و اصطلاحات موسیقيگیري از واژهبهره با مختلف به کار گیرند و بیان مفاهیم و احوالات
بپردازند، یکي از این شاعران، قاآني  شعرخود تصویري و شناختي زیبایي هايجنبه تقویت

دان، شاعر عهد قاجار )دورۀ سخنورِ صاحب سبک دورۀ بازگشت ادبي است؛ قاآنيِ موسیقي
احیاي موسیقي کلاسیک و آغاز تأثیر موسیقي غربي بر موسیقي ایراني( است او در سخنِ خود 

و « هاآوازه»، «مقامها»است، از نام برده« نکیسا»و « باربد»، «رامتین»دانهایي چون از موسیقي
 است و ابزارهاي موسیقي بسیار و متنوعّي در اشعار خود آوردهي موسیقي آگاه بوده«هاشعبه»

است، این حکیمِ شیرازي در عین حال که اطلاعات بسیاري از فرهنگ موسیقایي کهن خود 
ها و اصطلاحات این موسیقي حتي کم کاربردترین اصطلاحات آن در شعر داشته و از واژه

اي خود بهره برده است، از فرهنگ موسیقایي زمانۀ خود نیز تاثیر پذیرفته و از سازهاي تازه
نام برده است و این هر دو موسیقي را زمینه ساز آفرینش ایهام تناسب « تورسن»و « تار»چون 

کرده است. این نوشتار در پي آن است که توجه قاآني را به ایهام موسیقایي به ویژه ایهام 
و اصطلاحات موسیقي مورد توجه قاآني در خلق ایهام  هاتناسب موسیقایي نشان دهد، واژه

نوع  ایهام تناسب به اصطلاحات کند، گرایش بیشتر او را در اینتناسب موسیقایي را مشخص 
موسیقي )نه سازها و ابزار موسیقي( نشان دهد و همچنین تأثیرپذیري قاآني از فرهنگ 

                                                 
 31/4/99تاریخ پذیرش:                           2/11/98تاریخ دریافت: 

 شهرکرد فرهنگیان دانشگاه مدرّس و فارسي ادبیات و زبان دکتراي دانشجوي *

 Mfallah@yazd.ac.ir ** نویسنده مسئول
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است که چون قاآني سعي نویسندگان بر این بوده موسیقایي عصر خودش را مشخص کند.
اتِ موسیقي، علاوه بر توجه به تاریخ ها و اصطلاحشاعر دورۀ بازگشت است در توضیح واژه

یي چون موسیقي کبیر، مفاتیح العلوم، رسالۀ موسیقي نیشابوري و هاموسیقي، و استفاده از کتاب
کنزالتحف، به موسیقي دوران قاجار که نقطۀ عطفي در تاریخ موسیقي کلاسیک بود نیز توجه 

ر )رسالۀ دوره بیگ کرامي، هاي صفوي و قاجاو رسالات دوره«( تار»شود )مثلا توضیحات 
الروح، کلیات یوسفي، وضوح الارقام، بحورالالحان، مجمع رسالۀ کوکبي بخارایي، بهجت

الادوار و ...( مدّ نظر قرارگیرد، دیگر این که پاسخگوي این پرسش باشند که قاآني از موسیقي 
 است یا نه؟  زمانۀ خود تأثیر پذیرفته

   .اآني، موسیقي قاجار، ایهام تناسب موسیقایيشعر و موسیقي، ق ها :واژهکلید

 تحقیق پیشینۀ
چنین موسیقي در شعر شاعران تا به حال پژوهشهاي دربارۀ ایهام و ایهام تناسب و هم

 توان این مقالات را نام برد:بسیاري صورت گرفته است. در موضوع ایهام تناسب مي
ایهام تناسب در قصاید ( »2ایي؛ از فرزاد ضی (1382)« ایهام تناسب در شعر حافظ( »1

تحلیل بازتاب ایهام ( »3نوشتۀ علي حیدري و اعظم فروغي پویا؛ ( 1390) «خاقاني
فر و اردشیر منچولي از محمد بهنام (1397)« هاي معنایي آن در مثنويزهتناسب و حو

آنِ جدید؛ اما در زمینۀ تأثیر موسیقي در سخنِ سخنوران، فضلِ تقدّم و تقدمِّ فضل از
به  1350)« شاعران سرودگوي و آشنا به موسیقي»حسینعلي ملاح است با سلسله مقالاتِ 

پژوه به پیوندِ موسیقي و شعر در آثار در این مقالات، ملاحِ موسیقیدان و موسیقيبعد(. 
و  (1351)« حافظ و موسیقي»چند تن از شاعران توجه کرده است. او در کتابهاي 

نیز به تشریح و تبیین اصطلاحات و سازهاي  (1363)« یقيمنوچهري دامغاني و موس»
 موسیقي در شعر این دو شاعر پرداخته است.

توان از دو مقاله نام برد: یکي از آن دو دربارۀ ایهام موسیقایي در شعر شاعران نیز مي
نوشتۀ مهدي  (1391)« ایهام موسیقایي در دیوان خاقاني و سنجش آن با دیوان حافظ»

ساز هاي ایهاماست که در آن، ایهامهاي موسیقایي ویژۀ شعر خاقاني و واژهفیروزیان 
مقایسۀ ایهام در »است. دیگري، مشترک در دیوان خاقاني و حافظ بررسي شده 

« خسروسبک پیشین: خواجو و امیرشاعر هماصطلاحات موسیقي شعر حافظ با دو 
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 مقاله ایهامهاي موسیقایي هراین نیا است دراز عصمت اسماعیلي و سعید قاسمي (1395)
سه شاعر بررسي  ساز در شعر هرسه شاعر استخراج، و سپس کلمات مشترک ایهام

 است.شده
توان به کتاب از آثار دیگري که به ارتباط موسیقي و شعر توجه کرده است، مي

از مهدي ستایشگر اشاره کرد. ستایشگر که خود موسیقیدان و  (1384)« رباب رومي»
شناس است در این کتاب به طور مبسوط به موسیقي در شعر مولانا موسیقي
سازشناسي و کارکردهاي انواع سازها در مثنوي و غزلیات »است. دیگر، مقالۀ پرداخته
زاده است که در آن به مطالعۀ تطبیقي سازشناسي در نوشتۀ منصوره ثابت( 1396)« مولوي

ت کاربرد و امکانات موسیقي در تبیین مفاهیم مثنوي و غزلیات مولوي باتوجه به کیفی
اي با نام است؛ اما نزدیکترین پژوهش به این نوشتار، مقالهعرفاني مولوي پرداخته شده

در مجلۀ پیام نوین منتشر  1343از حسینعلي ملّاح است که در سال « قاآني و موسیقي»
است. ملّاح براي هر ام برده ابزار موسیقي در دیوان قاآني ن 40شده، و در آن از حدود 

ساز، مختصري )یکي دو سطري( توضیح داده، و از چند اصطلاح موسیقي در دیوان 
است. سخن وي در آن مقاله در توضیح اطلاع قاآني از موسیقي نظري قاآني یادکرده 

است. این نوشتار است؛ امّا تاکنون در مورد ایهام در شعرِ قاآني تحقیقي صورت نگرفته
ارۀ این است که قاآنيِ موسیقیدان اطلاعات بسیار خود را از هنر موسیقي در خدمت درب

 است.آفرینش آرایۀ ایهام بویژه ایهام تناسب قرار داده

 مقدمه: پیوند شعر و موسیقی 
هاي موزون آبشار و آدمي از تولد با موسیقي دلنشینِ طبیعت مأنوس بوده و شاید زمزمه

سرایي چکاوک لاقي قطرات باران با شاخ و برگ درختان، نغمهرود، طنین امواج دریا، ت
و بلبل او را به استفاده از موسیقي و حرکات موزون در گفتار و رفتار واداشته است... 

یي بوده که او هاکشانده همان کششوجوي موسیقي ميپس عواملي که آدمي را به جست
و شعر سخت استوار است؛ زیرا  کرده است. پیوند موسیقيرا به گفتنِ شعر وادار مي

هاست و غنا موسیقي الحان و آهنگها... تأثیر ها و لفظشعر در حقیقت موسیقي کلمه
موسیقي بر روح انسان، شاعران و نویسندگان را بر آن داشته است تا این عنصر مهم را 

 (.13-18: 1394)پارسانسب، براي بیان مفاهیم و احوالات مختلف به کار گیرند 
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اي به این هنر کرده از شاعران بزرگي که با موسیقي آشنا بوده و توجه ویژه یکي
، شاعر صاحب سبک دورۀ دوم بازگشت (1223-70)الله قاآنیحکیم میرزا حبیباست، 

ادبي است. او از شاعراني است که بخوبي و شایستگي توانسته است با استفاده از 
شناختي، هاي زیبایيسیقي به تقویت جنبهتعابیر، مفاهیم و اصطلاحات رایج در هنر مو

تخیّلي و تصویري شعرخود بپردازد. این سخنورِ شیرازي با هنرمندي خاصّي توانسته 
 مند شود. هایي از آرایۀ ایهام بهرهاست از موسیقي براي خلق نمونه

تأمّل در دیوان قاآني بیانگر این است که این حکیمِ شیرازي به علم موسیقي آگاه 
نام « نکیسا»و « باربد»، «رامتین»است. او در شعر خود از موسیقیدانهایي چون  بوده
شناخته و ابزارهاي موسیقي بسیار هاي موسیقي را ميها و شعبهاست؛ مقامها، آوازهبرده

است. قاآني در عین حال که اطلاعات بسیاري از و گوناگوني در اشعار خود آورده
نام سازها، ساختمان سازها و روشهاي نوازندگي آنها فرهنگ موسیقایي کهن داشته از 

کاربرد و بدیع موسیقایي را در شعر خود به کار ها و اصطلاحات کمیاد کرده و واژه
است )خارا، بسته، زابل، نیریز، نشابور، سارنگ و شادغر، ماه به کوهان(؛ از موسیقي برده

اي چون تار و سنتور سازهاي تازه زمانۀ خود )عصر قاجار( نیز تأثیر پذیرفته است و از
 برد: نام مي برد؛ در بیتي از نوازندگان تار و تنبک در زمان خود نام مي

 «بابایي»و « احمدي»و « اکبري»ضربگیر   ي یهود«ملیما»و « ریحان»و « زاغي»تارزن 
 ( 821ني، قصاید، )قاآ                                                                          

 کند: اي به نام اسماعیل یاد ميهایي از خوانندهو در سروده
 کندچنگ را ز آواز شورانگیز رسوا مي  کندغوغا مي« اسماعیل»رفیقان امشب اي 

 (.842)همان،                                                                                  
 شود:اي ميموسیقي دوره قاجار اشاره به مناسبت به

 : موسیقی در دوره قاجار
پس از یک دورۀ رکود نسبتاً طولاني در حوزۀ موسیقي کلاسیک ایراني، که از               

اواخر دورۀ صفوي آغاز شد، قاجاریه از زمان فتحعلي شاه و بویژه از زمان 
دادند و اسباب احیاي  ناصرالدین شاه، بار دیگر به موسیقي کلاسیک اهمیت

توان گفت آنچه امروزه به عنوان موسیقي جدّي را فراهم آوردند. بدون اغراق مي
شهرت دارد، نتیجۀ همین اراده به احیاي موسیقي درباري و « موسیقي سنّتي ایراني»
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توان دورۀ تعادل میان جدّي در عصر قاجار است. این دوره را در عین حال مي
یقي سبک مخصوص جشنها و مراسم شادماني دانست. موسیقي جدّي و موس

گذشته از این، فرایند مدرن شدن جامعۀ ایراني و در پيِ آن تأثیر موسیقي غربي در 
شاه آغاز شد... دورۀ موسیقي ایراني نیز از همین دوره و بویژه از زمانِ ناصرالدین

بویژه در بدون شک نقطۀ عطفي در تاریخ موسیقي ایران  (1264-1313)قناصري 
حوزۀ موسیقي کلاسیک، پس از یک دورۀ طولاني رکود است که از اواخر صفویه 

اکبر شیدا و عارف قزویني نخستین موسیقیداناني آغاز شد... در اواخر این دوره علي
کردند.. در این دوره از سازهایي مثل عود، قانون سازي ميبودند که رسماً تصنیف

ترکي رواج داشت، اثري نیست و  –عربي  –یراني و چنگ، که قرنها در موسیقي ا
اي مثل تار و سنتور رواج دارد... تا آخر دورۀ قاجار، گروه سازهاي سازهاي تازه

کند: تار، سه تار، سنتور، امروزي موسیقي کلاسیک ایراني جایگاه خود را تثبیت مي
 (. 245-89: 1393)فاطمي، کمانچه، ني و تنبک 

فقط یکي از دو معني کلمه در »اند که ف ایهام تناسب گفتهدر تعری ایهام تناسب:
کلام حضور داشته باشد؛ امّا معني غایب )یکي از معاني دیگر کلمه( با کلمه یا کلماتي 

 .(123-8: 1386، سای)شماز کلام رابطه و تناسب داشته باشد )اما در معني مدخلیت ندارد( 
دو واژه در بیت به »یهام تناسب قائل است: میرجلال الدّین کزّازي نوع دومي هم براي ا

کار برده شده باشد که هرکدام دو معنا داشته باشند؛ اما سخنور تنها یک معنا را از آن 
خواسته باشد؛ پس آن دو در معناي خواسته نشده با یکدیگر پیوند و همبستگي داشته 

ها و اصطلاحات ژهایهام تناسب موسیقایي این است که وا (.139: 1373)کزازي، « باشد
 در بیتِ  موسیقي باعث ایجاد ایهام تناسب نوع اول یا دوم شده باشد؛ مثلاً

 نفس را کامل نماید دردِ فقر و سوزِ عشق
 

 
 از آذر است عوداز ضربت است و بوي  کوسبانگِ  

 

 (122صاید، )قاآني، ق                                                                         
؛ اما در «خوشبوست سوختن هنگام که معطرّ است چوبي» معناي به عود واژۀ

همنشیني با واژۀ کوس موهم معناي موسیقایي خود است؛ پس ایجاد ایهام تناسب کرده 
  است.

 ی پژوهشهاپرسش
 کدام . قاآني در ایهام خود به2کرده است؟ آیا قاآني در آفرینش ایهام به موسیقي توجه . 1
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. چه 3موضوعات موسیقي )سازها یا اصطلاحات موسیقي( توجه بیشتري کرده است؟ 
 ساز ایهام در قاآني شده است؟ ها و اصطلاحاتي از موسیقي زمینهواژه

 محورهای ایهام تناسب در قاآنی
 الف( سازها و متعلقّات آنها  

 بزرگ. اعراب کوچک وکاسۀ طنین نسبتاً اياي، داراي دستهسازِ زهي زخمه بربط)عود(
این دو  ایرانیاناند؛ اما واژۀ بربط، عود را آورده، و کمتر از بربط استفاده کرده مترادفِ

اند؛ گاهي مترادف یکدیگر و گاهي در معنایي متفاوت. این نام را پیوسته به کار برده
ساز در کتابها و رسالات موسیقي از اهمیت بسیاري برخوردار است و آن را 

 (. 102: 1371)کاشاني، اند و کاملترین ساز نامیدهمشهورترین 

و  3فارابي فیلسوفِ موسیقیدان سدۀ ، دهندۀ بربطساختمان و اجزاي تشکیلدربارۀ 
ها در آنها از بخشهاي مختلف تارها گوید این ساز از جمله سازهایي است که نغمهمي 4

چسبانند. این دستانها ا ميآید. روي دستۀ این ساز و در زیر تارها، دستانها رپدید مي
خیزد و جانشین حامل کنند که نغمه از آنها برميبخشهاي مختلف هر تار را تعیین مي

شود. به نهند که خود خرک )مُشط( خوانده ميتارهایند. آنها را موازي با قاعدۀ ساز مي
 شوند؛ سپس تارها از آنجاهمین خرک است که یک طرف تارها، دور از هم، متصل مي

آورند؛ آن چنانکه شکلِ تارها شبیه به شکلِ کشیده، انتهاي آنها را در یک نقطه جمع مي
چند مثلث گردد که همه از یک قاعده آغاز گشته به یک نقطه در رأس مثلث، منتهي 

 (.227: 1375)فارابي، شوند مي

 گوید:العلوم ميدر دانشنامۀ مفاتیح (4)سدۀ خوارزمي  
آن عود است. این کلمه فارسي است و اصلِ آن برِ بت بوده؛ یعني سینۀ بت  بربط و              

)مرغابي(؛ زیرا شکلِ این ساز به سینه و گردنِ مرغابي شباهت دارد. وترهاي عود 
ترین وترها(، مثَلث )دومین وتر(، مثَني )وترِ سوم پس از چهار است: بَمّ )کلفت

یهاي ساز است که وترها پس از نصب مثلث( زیر )نازکترین وترها(. مَلاوي: گوش
هایي است که بر دستۀ سازهاي زهي بسته شوند. دساتین: پردهروي آنها پیچیده مي

گیرند و مفردش دستان است. دستان: شود. انگشتانِ نوازنده روي آنها قرار ميمي
هاي عود به آن نام هر لحني از لحنهاي منسوب به باربد است؛ نام هر پرده از پرده

 دستانِ سبابه، گیرد: دستانشود که روي آن پرده قرار ميانگشتي منسوب مي
    (.226-228: 1389)خوارزمي، خِنصِر...  دستانِ و بِنصِر دستانِ وسُطي،
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 :: حکما متفقند بر آنکهچگونگی ساخت عود
ین( و از بهرِ عود چوبي باید در ثقالت و خفتّ متوسّط )نه سبک باشد و نه سنگ              

باشند... و بهترین چوب شاه چوب )صنوبر(  باشد بُریدهباید که وقتي خشک شده
آورند و از بهرِ ضرورت چوبِ سرو )دریاي بزرگ( مي باشد که از جانب دریابار

وشش انگشتِ نیک باشد و در ساختن آن این مقدار نگه دارند که طول آن سي
ستِ تمام باشد و مقدارِ عرضِ آن منضَم )به هم چسبیده( باشد؛ چنانچه سه بَد

پانزده انگشت بوَد و مقدارِ عمقِ آن هفت انگشت باشد و نیم. و عرضِ آن فاصله 
که بعد از مشُط باشد تا موضعي که مشُط بر آن ملتَصقِ )چسبنده( باشد شش 
انگشت باشد... و لوح که عبارت از چیزي است که بر روي خزینه دوسانند باید که 

 (.111و12: 1371)کاشاني، نکُ ) نازک( باشد... نیک سخت و ت
رسد که است و به نظر ميقاآني بارها عود را در معناي موسیقایي خود استفاده کرده

 بین عود و بربط تفاوت قائل شده است: 
 و مزمار و چنگ بربطو  عودیک طرف غوغاي 

 

 
 یک طرف آواي کبک و صلصل و درّاج و سار 

 

 1(407)قصاید،                                                                                           

چوبي معطّر که هنگام سوختن »چنین گاهي واژۀ عود را به معناي هماو  
 است: هاي موسیقي ایهام تناسب ساختهبه کار برده و با دیگر واژه« خوشبوست

 عشقنفس را کامل نماید دردِ فقر و سوزِ 
 

 
 از آذر است عوداز ضربت است و بوي  کوسبانگِ  

 

 (122)همان،                                                                                      
 جانِ خلایق به وجد خاست چنگاز بانگِ 

 

 مغزِ ملایک زکام کرد عوداز بوي  
 

 (169)همان،                                                                                         
 در ابیات بالا، بین عود با کوس )طبل( و چنگ ایهام تناسب برقرار است.

 خداوندگار ایهام، حافظِ شیرین سخن نیز چنین ایهامي دارد: 
 چه باک عودبنواز و بساز ار نبودَ  چنگ

 

 یرآتشم عشق و دلم عود و تنم مجمرگ 
 

 (4: 257حافظ، )                                                                                   
 رود سراییدنو  عودگویي از لخلخۀ 

 

 اندآمیختهمرغ سحر با دم  گل بوي 
 

 (193، )قاآني، قصاید                                                                        
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سیقایيِ است؛ در معناي موبه کاررفته« چوب خوشبوي»در بیت بالا، عود در معناي 
اي در پرده»پردازي ساز( ایهام تناسب و با گل به معناي خود با سراییدن رود )نغمه

سازد؛ در بیتي دیگر و مرغ سحر )کنایه از نوازنده( ایهام تناسب نوع دوم مي« موسیقي
 گوید:مي

 ي بیار و شاهدا کامي بدهساقیا جام
 

 بزن يرودا مطربي بسوز و عودخادما  
 

 (619)همان،                                                                                     

مضرابي دسته بلندي که امروزه در فرهنگ موسیقایي ایران،  -سازِ زهي تار:
رود. بدنۀ طنینيِ این ساز شامل دو قسمت است: ميترین آلت نوازندگي به شمار اصلي

نام دارد. بدنۀ طنیني را از چوب توت « نقاره»و قسمتِ بالایي « کاسه»قسمتِ پاییني 
اي نیز به نقاره کشند. دستهتراشند و روي سطحِ آن پوششي از پوستِ برّۀ تودلي ميمي

پوشانند. در انتهاي شتر مي هایي از استخوانِ پايشود که روي آن را با قطعهوصل مي
نامند و در اصل محلّ نگهداشتنِ گوشیهاي مي« سرپنجه» دسته قسمتي است که آن را 

ساز است. تار شش گوشي و به تبع شش سیم دارد. سیمها از پشت کاسه به سیمگیر 
)در « شیطانک»)روي کاسه( و متعاقبا « خرک»شوند؛ از روي قسمتي به نام وصل مي

شوند... تار کنند و در نهایت به گوشیها وصل ميدسته به سرپنجه( عبور مي محلّ اتصال
پردۀ متحرک از جنس روده است که به صورت سه لا یا  28تا  25به طور سنتي، داراي 

 دورۀ قاجاریهشوند. تاري از میرزا عبدالله موسیقیدان چهار لا روي دسته بسته مي
 ت.سانتیمتر اس 107برجاست که درازاي آن 

شود که نیمۀ زبرین آن، که با سیم تماس دارد، تار با مضرابي برنجي نواخته مي 
شود. موم تر است و با موم پوشانده ميصاف و صیقلي است و نیمۀ زیرین آن پهن

تغییر شکل  هاآمیزند تا به سبب حرارت انگشتمضراب را با خاکسترِ تمیز و کرک مي
است... این ساز ندیه در شیراز متداول و مرسوم بودهدر دورۀ زنواختنِ این ساز ندهد.. 

تحت تأثیر سنت دورۀ قاجار  است. تار بعدها درگرفتهبه هنگام نواختن روي پا قرار مي
است. شدهقفقاز مدتي روي سینه و سرانجام از آغاز قرن حاضر دوباره روي پا گذاشته

دوره، سیم دیگري توسط  سیم بوده؛ اما در اواخر این 5 دورۀ قاجار این ساز در
خان به تقلید از سه تار به آن اضافه شده است. از ابتداي دوره قاجار، تار نیز به درویش

شود. قدیمترین نوازندۀ تار آقا عنوان شاخصترین ساز موسیقيِ دستگاهي معرفي مي
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اجار شاه قالله و نوازندۀ دربار محمدشاه و ناصرالدیناکبر فراهاني فرزند شاه وليعلي
مند از این دو استاد بزرگ بهرهقاجار  است... تقریبا بیشتر نوازندگان تار در تهرانِ اواخرِ

پورجوادي، )است شدند. مهمترین مراکز تارسازي در دورۀ قاجار تهران و اصفهان بوده

تار با مضرابي متشکل از یک تیغۀ فلزي آمیخته با موم نواخته » (.276و77 /14 :1386
 (.218 /1: 1391تایشگر،)س« شودمي

 است:قاآني در بیتي به شیوۀ نوازندگي تار و سیمهاي این ساز )رگ( اشاره کرده
 زناله تا ببري آبِ بلبلان، مطرب

 

 امروز« تار را بخار رگِ به زخمه»یکي  
 

 (451، قصاید، 1336)قاآني،                                                                   
رگ، استعاره از سیمِ تار است. به زخمه رگِ تار را بخار یعني زخمه )مضراب( را بر 

 سیم تار بزن و تار را بنواز. 
در معناي موسیقایي خود ایهام تناسب نوع دوم « زیر»او در بیتهایي بین تار با واژۀ 

 است:برقرار ساخته
 چین زلفش را گشودم همچو کار روزگار

 

 ان گیر و دار آمد پدیدش هزارتارهر  زیر 
 

 (219)قاآني، قصاید،                                                                                 
زیر در «. درون و پس و پشت»است و زیر، « یک موي از دستۀ موي زلف»تار زلف 

سیم از آلات  . نخستین2. صوت نازک که از حنجره و ساز هنرمند برآید. 1»موسیقي: 
 (.588 /1: 1391)ستایشگر، « اند( نام سازي نیز گفته3عود و بربط قدیم 

 ات را از ازل گویي فلک نسّاج بودپرده
 

 تارکز جلالش کرد پود و از جمالش بافت  
 

 (371)قاآني، قصاید،                                                                                    
شود؛ مقِ لاي آن رد ميتار )نخهاي عمودي پارچه، فرش و مانند آنها که پود از لابه

با « سیم و زه سازهاي زهي و یا نام سازي ایراني»پود: تار و پود( )ف.س( و در معناي 
 سازد.پرده )بنگرید ذیل پرده( ایهام تناسب نوع دوم مي

 طرز و اجزا شکل،ر است. بش موسیقي مطلق زهي سازهاي ترینکهن از چنگ:
  :گونه استساختن چنگ بدین

 گردنِ  به چنانکه خمیده؛ و افراخته گردني ساخت؛ بایدمي شکلمخروط آن کاسۀ              
 همچون گردد، مستقیم آن گردن انحناي که کنیم فرض اگر و باشد مشابه اسب

 زردآلو چوب از باشد یکپاره آن کاسۀ که است آن بهتر باشد و صنوبري مخروطي
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 بدست یک عرضش غایتِ و باشد تمام( وجب)بَدستِ  چهار گردن، با آن طولِ و
 ....شود بدست یک آن عرض که وقتي تا گرددمي کم بتدریج و باشد

  :استگفته (8)سدۀ نوازندگي چنگ حسن کاشاني  فنون دربارۀ
 باید چپ دستِ به آن اوتار (کوک) تسویۀ  و گرفتن بایدمي چپ بغلِ در چنگ و              

 ابعاد تناسب چپ دستِ به و کشدمي پرده سر مفاتیل راست دستِ به چنانچه کرد؛
 و آن نهایت تا کرد باید حاد طرف از یازدهم وترِ از تسویه ابتداي و داردمي نگه
 و گیرندمي مقابل از نظیر حاد از وتري هر با و بازگردد( نزدیک)بولي  آن از بعد
و 116: 1371)کاشاني،ند...بعد از چنگ هیچ سازي خوشتر از نزهه نیست سازمي

115 .) 
  الالحان درباره چنگ آورده است:مراغي موسیقیدان بزرگ قرن هشتم و نهم در جامع

هاي( آن را بر ریسمانهاي مویین بندند چه ملاويِ امّا چنگ؛ اوتار ) سیمها یا رشته              
ها خوانند و چون آن ساز، آن ریسمانها باشد و آنها را پرده )پیچکها یا گوشیهاي(

آن ریسمانها بپیچند، اوتارِ آن حاد ) زیر( شود و چون بگشایند، اوتار ثقیل ) بم( 
شوند به قدر پیچش و گشادِ آن. و بعضي بیست و چهار وتر بر آن بندند و اوتار 

ند( بندند و آن از آلاتِ آن مفرده باشند و بعضي اقلّ )کوتاه( و بعضي اکثر )بل
مطلقات است و اگر مباشرِ ) نوازندۀ( آن جامع باشد بین العلم والعمل، مجموعِ 

هاي ساز( استخراج )گذاشتن انگشت بر پرده« گرفت»دوایر و طبقات آنها را به 
  (.220: 1388)مراغي،  تواند کرد

 چکیدۀ مطالب کنزالتحف و مقاصدالالحان مراغي چنین است:
سانتیمتر طول و دستۀ  109صندوق صوتي چنگ، منحني است. این صندوق حدود               

رشته از موي بز کشیده  25تا  24سانتیمتر درازا داشته است. بر این ساز  81چنگ 
شده است. یک سر تارها به صندوق صوتي و سر دیگر آنها به میخهاي فلزي یا مي

گردیده است. این میخها روي د، متصل ميگفتنگوشیهاي ساز که به آنها ملاوي مي
اند و تار داشته 35شده است. بعضي از چنگها تا حدود قطعه چوبي افقي نصب مي

 (.265: 1376)ملاح، شده است تمام دامنۀ قاعدۀ ساز را شامل مي

قاآنيِ موسیقیدان در اشعار خود بارها چنگ را به مجاز از دست به کار برده و با 
 است:موسیقي ایهام تناسبي زیبا برقرار ساخته اصطلاحات دیگر

 زدم به زلفش و از تار تارِ او چنگي
 

 هاي زارچنگ خاست بسي ناله تار چون 
 

 (377)همان،                                                                                            
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 دفو  نايو  چنگ، چنگبربسته صف در  خنیاگران
 

 
 دارا ریخته بزم طرح نشاط از هر طرف در 

 

  (759)همان،                                                                                   
است؛ اما در معناي موسیقایي در بیت اخیر، چنگِ اول به مجاز از دست به کاررفته

 است:سازد. در بیتي دیگر گفتهام تناسب ميپیشگفته با خنیاگران، ناي، دف و بزم ایه
 «الجنّه حفه» حدیثِ داندنمي گویي فلک

 دربانش چنگِ از قفا گاهي خوردمي دف چون که                                    
 ( 483)قاآني، قصاید،                                                                

یکي  کند.ناسب یادشده، بیت به چگونگي نوازندگي دف اشاره ميعلاوه بر ایهام ت
  هاي نوازندگي دف این گونه بوده کهاز شیوه

گیرند که پهناي قاب مقابل صورت و سینه دف را با دست چپ به صورتي مي               
گیرند و انگشتان قرار گیرد و با انگشتان دست چپ، که مایل روي پوست قرار مي

: 1391)کاووسي، زنندآزاد دارند به پوست ضربه مياست که حالتي کشیده و دست ر
17 :11-807.)  
 گوید: قاآني مي

 در پسِ دف چون کند پنهان رخِ رخشانِ خویش
 ماه را ماند که جا در کفۀ میزان کند                                                        

 (842)قاآني، غزلیات،                                                           
توان است، ميتوضیحِ اینکه چرا قفاخوردنِ دف را به کنایه از نواختنِ آن به کار برده

 در بیت کلیم کاشاني یافت:
 مردمي باید که در بزم طرب مانند دف

 بر دنیا کند رو به سوي مطرب آرد پشت                                           
 (333: 1390نقل از رباب رومي، 24)کلیم، دیوان،                                  

ها در ابتدا از موي اسب و تار، وتر، زه که بر آلات زهي بندند. جنس رشتهرشته: 
  (.536 /1: 1391)ستایشگر، ابریشم بوده و امروز از سیم فلزي است 

 عنکبوت تاراندر رشته زلفش همچو  رشته
 

 
 حلقه اندر حلقه جعدش همچو پشتِ سوسمار 

 

 ( 406)قاآني، قصاید،                                                                           
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، و تار عنکبوت «هاي به هم پیوستۀ زلفحلقه»رشته اندر رشتۀ زلف به معناي 
رشته و «. اندازدآن حشرات را به دام ميهاي باریکي است که عنکبوت به وسیلۀ رشته»

 سازند.تار در معناي موسیقایي خود ایهام ترادف نوع دوم مي
معاني « زمیننامۀ موسیقي ایرانواژه»ابزارهایي براي نواختن موسیقي است. در  ساز:

آهنگ و نغمه، مطلقِ آلات )سازهاي( موسیقي، کوک و نوازندۀ یکي از ابزارهاي 
قاآني ساز را در معاني مختلف آورده و گاه به (. 10: 2)از آمده است موسیقي براي س

 است:هاي دیگر ایجاد ایهام تناسب کردهاي از واژۀ ساز بهره برده که با واژهگونه
 گه آمد و گه خست گهي رفت و گهي بست

 

 
 حضَر کرد آهنگِ سفر کرد و گه  سازِگه  

 

 (166)قاآني، قصاید،                                                                                       
اند؛ اما در معاني موسیقایي به کار رفته« قصد و عزم»ساز و آهنگ هر دو به معناي 

 سازند.خود با یکدیگر ایهام تناسب نوع دوم مي
 بازگو کابلیس و آدم از چه رو

 

 مکر و فن ارغنونِ کردند ساز 
 

 ( 612)قاآني، قصاید،                                                                  

 ارغنون: 
این ساز نزد اهل فرنگ بسیار رایج و متشکّل از مجموعه نایهایي از جنس قلع بوده               

اي که نایهاي اند به گونهگرفتهاست که به ترتیب در دو صف کنار یکدیگر قرار مي
اند. در پشت کردهتر صداهایي بمتر و نایهاي کوتاهتر اصواتي زیرتر تولید ميبلند

نایها از طرف دست چپ با دمي مثل آهنگران به درون مجموعۀ نایها هوا وارد مي 
داده و با انگشتان اند؛ بدین ترتیب نوازنده با دست چپ دم را حرکت ميکرده

چنین بر سوراخهاي ده است. همکردست راست، نغمات مورد نظر را استخراج مي
شکل به اندازۀ یک نخود قرار داشته است که ايهایي مدوّر و تکمهاین ساز پرده

کرده است شده و ایجاد نغمه مياند، سوراخ آن گشاده ميگرفتهچون آن را فرومي
 (. 173: 1393)اسعدي، 
معناي موسیقایي است. ساز در « قصد کردند»در معناي « سازکردند»در این بیت نیز 

 سازد.خود با ارغنون ایهام تناسب مي
 رنگ مکن سازِ نگفتمت ز پيِ جنگ

 

 عزم متن تارِ نگفتمت ز پيِ رزم 
 

 ( 629)همان،                                                                                   
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خود که مقصود نیست با تار در بیت اخیر، ساز )قصد و عزم( در معناي موسیقایي 
کند. با )سازي ایراني، سیم، زه و ابریشم در آلاتِ زهي( ایهام تناسب نوع دوم برقرار مي

 هاي ساز و تار، جنگ ایهام تصحیف به چنگ دارد.حضور واژه
 اوج با سازرا مؤلف  مخالف

 

 عزم متن تارِ نگفتمت ز پيِ رزم 
 

 (923)قاآني، ترکیب بندها،                                                       
)فراهم کن( به معني یک اصطلاحِ موسیقي که مقصود نیست با « مؤلف ساز»ساز در 

 صوتِ  و آواز ارتفاعِ نقطۀ بالاترین: اوج سازد.مخالف، اوج، نوا و رهاو ایهام تناسب مي
 است. داشته مناسبت قعرا پردۀ با که قدیم موسیقي از سیزدهم موسیقایي است و شعبۀ

 این بر اند چهار و بیست مشهور حسب به عمل ارباب نزد شعبات که گوییممي»
 خارا و ماهور و عرب نوروز و عشیرا و گاه پنج و چهار گاه و گاه سه و دوگاه: موجب

 و همایون و صبا و رَکب و مُبَرقَع و نیرز و اوج و عزال و نهفت و حصار و بیاتي و
 «محَُیِّر و نهاوند و( نگار بسته: اينسخه در) خوزي و عراق روي و نکاصفها و زاولي

 از و اسلام از پیش ایران موسیقي الحان از(: راهوي یا رهاوي)رهاو  .(151: 1388 مراغي،)
 نام نیز و( ترکي عربي، ایراني، حوزۀ) اسلام جهان کهن موسیقي اصلي گانۀدوازده ادوار

 سرزمینهاي بسیاري در متداول مدهاي از و ایران دستگاهي موسیقي در ايگوشه
 گوشۀ)مسیحي  از قبل نوا دستگاه در رهاوي نیز امروز .(385:19: 1394 خضرایي،) اسلامي
در . (557و 558 /1: 1391 ستایشگر،)شود مي اجرا( معروفي موسي ردیف هشتم و بیست

 آمده است:  ق (1271)نگارش پیش از کلیات یوسفي 
آقاباباي مخمور ... بناي دستگاه بر دوازده قرار داده: اول، راست پنج گاه؛ دوم، نوا               

نیشابور؛ سیّم، همایون؛ چهارم، ماهور؛ پنجم، رهاب؛ ششم؛ شول و شهناز؛ هفتم، 
چهارگاه مخالف؛ هشتم، سه گاه؛ نهم، دوگاه؛ دهم، زابل؛ یازدهم، عشیران؛ 

 .(27ص)دوازدهم، نیریز 
رهاب/ رهاو را یکي از شش دستگاه موسیقي  ق( 1301)نگارش الارقام  رسالۀ وضوح 
 «.نوا»چنین بنگرید به هم (61و  59ص )داند مي

 کاربردي گیرد. موممي قرار نوازنده دستِ  در که تار مضراب از قسمت آن :موم
 از دسته آن در که صورت بدین است داشته قدیم موسیقي ابزار در کلیفون همچون

 آن کمانه کناره دو به را زه آنکه از پیش شدمي نواخته کمانه با که قدیم يزه آلات
 .(464: 2 :1391 ستایشگر،)مالیدند مي کندر یا موم به را کمانه بندند، زه
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 شیر است به روز جنگ تو روبَه
 

 خاراتو  چنگاست ز زور  موم 
 

 (48)همان، قصاید،                                                                  
در «. آیدمادۀ نرم و قابل انعطافي است که از زنبور عسل به دست مي»موم به معناي 

معناي موسیقایي خود با خارا ) سنگ سخت( و چنگ )مجاز از دست( ایهام تناسب 
 چنین بنگرید ذیل خارا(.سازد )همنوع دوم مي

 موم سیه سنگ اندرشان چنگ به قومي
 

 فرمان به موم چون تو جنگ در مهه اینک 
 

  (642)قاآني، قصاید،                                                                                      
 دارند. دوم نوع تناسب ایهام موم و چنگ
  نای:

مي و هم از کهنترین آلات بادي )کششي( که اختراعش ملهم از ناي )حنجره( آد              
بدین مناسبت است که نزدیکترین صوت از لحاظ تُن و حالات به صداي انسان 
دارد... . ناي )ني( بعد از اسلام به خاطر صداي ملکوتي و نواي روحانیش بیشتر از 

 (.484-86: 2: 1391)ستایشگر، گرفت دیگر آلات بادي موسیقي مورد عنایت قرار
 هساخت اصولدو صد  فاختهخویش  نايز 

 

 زیر و بم تارهانواخته چو  هاترانه 
 

 ( 73)قاآني، قصاید،                                                                                       
است و در این معنا با فاخته ایهام به کاررفته« گلو و حنجره»در بیت ناي به معناي 

ها و زیر و بم تارها ایهام تناسب؛ نیز بنگرید ترانه سازد و با اصول،تناسب نوع دوم مي
 «.فاخته»ذیل 

 آوا نايآور از برون بلبلچو 
 

 ریز از کام شکّرچو طوطي فرو 
 

 ( 342)همان،                                                                                    
است. در معناي موسیقایي به کاررفته« نجرهگلو و ح»در این بیت نیز ناي به معناي 

 از است نوایي»سازد. بلبل: یادشده با بلبل ایهام تناسب نوع دوم و با آوا ایهام تناسب مي
 «(.بلبل»نامه ذیل )دهخدا، لغت« موسیقي

 ب( اصطلاحات موسیقی
: بانگِ کششي و گردشي آواز یا ساز که در خوانندگي و یا نوازندگي به وجود آهنگ

در موسیقي از ترکیب چند صوت، میزان و از تألیف چند (. 44: 1: 1391)ستایشگر،آید 
شود. بنابراین آهنگ، یک جملۀ موسیقي و یا میزان، جملۀ موسیقي یا آهنگ ساخته مي

 (.25:2: 1368)ملاح، به معناي وسیعتر مؤالفت چند جملۀ موسیقي است 
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قصد و هدف و روي »گ به معناي ر دیوان قاآني همچون بعضي از شاعران، آهند 
هاي با دیگر واژه -که مقصود نیست-آمده است؛ اما در معناي موسیقایي خود « آوردن

 سازد: موسیقي ایهام تناسب مي
 و با سلیح سازمن هم چو شیر غژمان با 

 

 کارزار آهنگِچنگال تیزکرده به  
 

 (414)قاآني، قصاید،                                                                                      
، این «مجهّز و آماده»کنایه از « با ساز»است و « قصد»در این بیت، آهنگ به معناي 

 سازند.دو در معاني موسیقایي خود ایهام تناسب نوع دوم مي
 اگر به نظمِ دري خاطرش نماید میل

 

 آهنگي مدحت او سرکنم بدین نوا 
 

 (509)همان،                                                                                              
چنین )هم« نغمه و سرود»است و نوا به معناي « قصد»در این بیت آهنگ به معناي 

 سازند.. این دو با یکدیگر ایهام تناسب ميبنگرید ذیل نوا(
 در زمینِ وغا زِ خونِ یلان

 

 آهنگنیل آوري به یک  ودِر 
 

  (513)همان،                                                                           
است با رود )رودخانه و به کاررفته« حمله و هجوم»در بیت اخیر آهنگ به معناي 

د. رود اش که مراد نیست ایهام تناسب نوع دوم مي سازنهر عظیم( در معناي موسیقایي
 در موسیقي معاني مختلفي دارد: تار و زه در آلاتِ زهي، مطلقِ ساز و غنا.

این نام تا به امروز )با تفاوت لحن قدیم و »: پردۀ )مقام( عراق است: آهنگِ عراق
اي خورد و امروزه به صورت گوشهجدید( در ردیف موسیقي ملي ایران به چشم مي

 (.665: 1390)ستایشگر، « آیدوسیع در دستگاه ماهور به اجرا درمي
 سروایدر و در سایۀ  عراق آهنگِمکن 

 

 عراق آهنگِبنشین و بخور باده به  راست 
 

 ( 502)همان،                                                                                            
ساخته است. آهنگ عراق  شاعر در این بیت بین دو آهنگ عراق، جناس تام برقرار

« درختِ سرو»آمده و منظور از سرو، « قصدِ عزیمت به سرزمین عراق»اول در معناي 
است. « شراب»به کار رفته است. باده نیز به معناي « متناسب»است و راست به معناي 

سازد؛ بنگرید به )نام آهنگي( و راست ایهام تناسب نوع دوم ميسرو آهنگ عراق دوم با 
 «.راست»ذیلِ 
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 اي ملک خراسانراندي زي  شبدیز چون زِ ري
 

 
 دل هراسان اي ملک دوتاري آهنگتگشت ز  

 

 (927)قاآني، ترکیب بندها،                                                                   
است با شبدیز )مجاز از اسب( و « روي آوردن»در این بیت، آهنگ در معناي 

)سرزمین خراسان( در معناي موسیقایي آنها که مقصود نیست، ایهام تناسب  خراسان
راهِ » شبدیز:است.  بوده ايپرده نام :خراسانسازد. نوع دوم و با دوتاري ایهام تناسب مي

 شاعر این قاآني. (191: 1382)ناشناس، « نام لحني است از مصنفات باربدِ مطرب« شبدیز
 ه است. دوتاري )دوتار( سازيکرد توجه خراسان و دوتار طارتبا به شیرازي موسیقیدانِ

دوتار از سازهاي موسیقي کلاسیک ایراني نیست، اما »است.  بلند دسته ايزخمه -زهي
در موسیقي نواحي شرق و شمال خراسان، ترکمن صحرا، کتول )گلستان( و شرق 

)رهبر، « شودمازندران رایج است و در خراسان و ترکمن صحرا ساز اصلي محسوب مي
1392 ،18/ 89-286.) 
. در (196)هاي اصلي آمده است در چند نسخه از قابوسنامه جزء یکي از پرده بسته: 

؛ اما در رسالۀ نیشابوري (95: بیتِ 1386)عطار،هاست نامۀ عطار نام یکي از پردهمصیبت
« راهوي... دوم بسته و آن از مخالفک خیزد و از»... بوده نه پرده:  شعبهیکي از شش 

آمدیم به نام آوازها...: »و در رسالۀ المختصر المفید یکي از آوازها:  (62: 1374)نیشابوري
. بسته 8. سه تار، 7. حجاز، 6. حصار، 5. نوروز، 4. گذاشته، 3. گردانیده، 2اول سلمک، 

 این اصطلاح گویا از قرن (.56: 1375)ناشناس، « و دیگري گفته عشیران و دیگري پنج تار
شده است. علي بن محمد گفته مي« بسته نگار/ بسته نگارین»هفتم به بعد به شکل 

بیست و یکم، بسته نگار و این شعبه مرکب است از »گوید: مي (9)سدۀ معمار بنایي 
نغماتِ زیرافکند و نغماتِ حجاز به شرط آن که محطِّ )محل ایست نغمه( نغمه بود که 

در رسالۀ موسیقي  (.99)بنایي، رساله، « و مبدأ حجاز مشترک باشد میان محطّ زیرافکند 
اگر از نغمۀ اول مایه آغاز کنند و » هاي عهد صفوي آمده است: از رساله« بهجت الروح»

 55: 1346)عبدالمؤمن، « در سه گاه و نهفت روند و باز به مایه آیند آن را بسته نگار گویند
 (.20: 1345، فرصت، 

 ت یارانالف تارِباران چو  رشتۀ
 

 تر از ابروي دلدارو پیوسته بسته 
 

 ( 270)قاآني، قصاید،                                                                 
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است و تار « پیوستگي و توالي»در بیت بسته مترادف پیوسته است. رشته به معناي 
ام ترادف دارند. این دو با رشته و تار در معناي موسیقایي ایه«. نخ و رشته»به معناي 

بسته در معناي موسیقایي پیشگفته، که در اینجا مقصود نیست، ایهام تناسب نوع دوم 
 سازد.  مي

 و چهل جزء و( التاج دره)ایران  قدیم موسیقي ملایم ادوار و مقامها از بوستان:
است  گردیده نامگذاري ارموي ادوار در که است مقامي دو و سي و لحن هشت

 .(159 /1: 1391ایشگر، ست)
 بوستان قدّش در طربدر 

 

 روانسروِ زده  پردۀ قمُري 
 

  )قاآني، همان، بیت بعد(                                                             
است در معناي موسیقایي یادشده با طرب « باغ»در این بیت، بوستان به معناي 

سب و با سروِ روان )نام درختي( ایهام تناسب نوع دوم )شادي( و پردۀ قمري ایهام تنا
اي است که در ادبیات واژه طرب»برقرار است. قمري و سرو نیز تناسب تلمیحي دارند. 

اغلب همراه با موسیقي بوده است، خاصه شعبات منتزع از آن همچون مطرب، طرب 
وسیقي قدیم که ذکري از آن اي در م: پردهپردۀ قمری (.158 /2: 1391)ستایشگر، ...« سرا و 
 (.190 /1)همان: نیست 

 فرماید: خاقان اقلیم سخن، خاقاني مي
 نوازشِ لب جانان به شعر خاقاني

 

 گزارشِ دَمِ قمري به پردۀ عنقا 
 

 (14: 9)قصاید،                                                                       

باب عمل به حسب استقراي تام، عبارت از نغماتي بوَد پرده در استعمال ار»پرده: 
. پرده معادل مفهوم مدِ موسیقایي در (142: 1387)قطب الدین« مرتب به ترتیبي محدود

در « آوازه»است. در این رساله منظور از شعبه اصطلاح  (6)در اوایل قرن رسالۀ نیشابوري 
 گوید:است. نشابوري مي هم در دو مکتب متفاوت هامکتب ارموي است؛ هرچند نام

بدان که علم موسیقي علمي شریف است و آن را دوازده پرده است: اول پردۀ               
، «حسیني»، پنجم «مخالفک»، چهارم «عراق»، سیم «مخالف راست»، دوم «راست»

، یازدهم «نوا»، دهم «بوسلک»، نهم «ماده»، هشتم «اصفهان»، هفتم «راهوي»ششم
بدان که این دوازده پرده را شش شعبه است... و هرچه «. عشاق»زدهم ، دوا«نهاوند»
« سعیدي»ساخت و بزد هفت پرده بیش نبود به موافقِ هفت کواکب. چون « باربد»
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 3: 1374)نیشابوري،  کرد در خدمتِ شاه شروه )شیرویه( فرا رسید پرده به دوازده
 (.62و

ن کتابهاي خود مکتب جدیدي با نوشت« صفي الدین اُرموي»از اواخر قرن هفتم 
)مکتب منتظمیه( را در تاریخ موسیقي اسلام پدید آورد و تحوّلي در نظام سنّتي موسیقي 

ها هم کرد و نام پرده« پرده»را جایگزین اصطلاح « شد»و « دور»ایجاد کرد. او اصطلاح 
 برخلاف که گویا در زمان او تغییراتي کرده، متفاوت از قبل بیان کرده است؛ هم چنین

دانست که عبارت است از اضافه کردن قسم « دایرۀ اولي»نیشابوري، ارموي عشاق را 
عشاق، نوا، راست، ابوسلیک، عراق، »اول از طبقۀ ثانیه به قسم اول از طبقۀ اولي: 

. اما عشّاق دایرۀ اول حجازي ، راهوي، حسیني،زنگوله، بزرگ ،زیرافکند اصفهان،
و این ترکیبات و بعضي » اند: ها گفتهدربارۀ اختلاف نام پرده (.43: 1380)ارموي، « است...

از ادوار شاید که به حسب اختلاف لغات در شهرهاي دیگر، آن را به اسمي دیگر 
و نیز در رسالۀ موسیقي کتابخانۀ مرکزي در این باره ( 106: 1371)کاشاني، « خوانند

اند و بعضي زنگله را نهاوند ت کردهها را ابتدا از راسامّا متقدّمان پرده»است: آمده
خوانند و اصفهان را مخالف و ]زیرافگندِ[ کوچک را مخالفک و ]زیرافگندِ[  بزرگ را 

. (53: 1375)نقل از پورجوادي مقدمۀ المختصر، « مخالف راست و این اختلاف در لفظ است
هاي هاست که بر دستدساتین نشانه»مترادف است. « دستان»معني دیگر پرده با 

هاي( آلتهایي که بر آن اوتار است )سازهاي زهي( ]بر نسبت خاص[، نهاده )دسته
 (.9: 1380)ارموي، « ها از اجزاي وتر...شود تا بدان استدلال کنند بر مخارج نغمهمي

« پرده )مقام(»پیشینیان به دوازده دایرۀ ملایم و مهم از ادوارِ نود و یک گانه موسیقي 
نامیدند؛ بیست و مي« آواز/ آوازه»دیگر از گواشت تا شهناز را  گفتند؛ شش دایرۀمي

خواندند و به بقیه که نام نداشتند، چهار دایرۀ دیگر را از دوگاه تا محیّر، شعبه مي
کردند. قاآني در اشعار خود ده گفتند یا مطابق شمارۀ دایره مشخص ميمي« ترکیب»

حجاز، نهاوند، عشاق، عراق و راست( از پرده )کوچک، رهاوي، زیرافکن، اصفهان، نوا، 
اي نامهایي از مقامات نود و یک گانه را دوازده پردۀ اصلي را آورده است. او در سروده

 آورده و با نام تعدادي از مقامها )در معناي نام شهرها( ایهام تناسب ساخته است: 
و  زابل و نشابوراز » -«اي چند هم ز موسیقي/ در مقامات کوچک و عشّاقنسخه»

در کتابهاي چاپي نیریز به  (.499)قاآني، قصاید، « عراقو  اصفهانو  نهاونداز  /نیریز 
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« نیریز»رسد که به نظر مي( 499، 1380، قاآني، 479، 1336)قاآني، صورت تبریز آمده است: 
 صحیح باشد. در کلیات یوسفي آمده است: 

 ز اصفاهان کسي کو گردد آگاه
 

 ک برد راهبه نیریز و نشابور 
 

 (10: 1390)ضیاءالدین یوسف،  
 کنمغنّي سازِ عشرت ساز مي

 

 کنبسوز این ساز را دمساز مي 
 

 زنرهاوي را به راهِ راست مي
 

 کنآغاز مي حجازپس از کوچک  
 

 درانداز زابلبه شهرآشوبي از 
 

 کنز خارا تکیه بر شهناز مي 
 

 را اصفهانو  عراق و نشابور
 

 کنآن آواز ميپر از آوازۀ  
 

  (922)همان، ترکیب بندها، 
و بعضي از ادوار »در این سروده بین آوازه و شهناز نیز ایهام تناسب برقرار است: 

آواز ]/آوازه[ خوانند و بعضي را نام نیست، بلکه گویند که مرکب است... و اما آوازها 
کردانیا[ ... نوروز...  /اند: گُواشت]/کواشت/گوشت[... گَردانیده ]گردانیه/ کردانیهشش

هم چنین بین آوازه و نامهاي مقامات (. 46: 1380)ارموي، « سَلمک ... مایه... شهناز
« آوازه در معناي مقام نیز به کار رفته»موسیقي همین ایهام وجود دارد؛ زیرا 

 و بین آوازه و آواز ایهام ترادف برقرار است.( 42 /1: 1391)ستایشگر،
 زده جان رهِ پردهلعلش در 

 

 به مرجان زدهپردۀ یاقوت  
 

 ( 944)قاآني، مثنویات،  
با راه زدن )کنایه از غارت کردن و گمراهي( « کنایه از پوشیده و پنهاني»بین در پرده 

و پردۀ دوم )حجاب و پوشش( در معناي موسیقایي آنها، که مقصود نیست، ایهام 
پردۀ  ن، اعم از نواختن و خواندن( وتناسب نوع دوم برقرار است. راه زدن )نغمه پرداخت

اي در قدیم از الحان عهد ساسانیان که به عهد اسلامي و معاصر راه نیافت( )پردهیاقوت 
 ایهام تناسب ساخته است. ( 592 /2: 1391)ستایشگر،

 دیدم آن چهر و زلف و دانستم
 

 بود تارشامِ  پرده صبح را 
 

 ( 209)قاآني، قصاید،  
است در معني موسیقایي خود با تار )تاریک( به به کار رفته« جابح»پرده به معناي 

که در اینجا مقصودِ شاعر -، «سیم، زه و ابریشم در آلات زهي، یا سازي ایراني»معناي 
 ایهام تناسب نوع دوم مي سازد. -نیست

 پردهبدرّد  کوسگوش را دمدمۀ 
 

 مرگ درآید به مذاق چاشنيِروح را  
 

 ( 503)همان،                                                                                   
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دو در این«. طعم»است و چاشني به معناي « پردۀ گوش»در این بیت، پرده به معناي 
سازند و با دمدمۀ کوس )صداي طبل( معناي موسیقایي خود ایهام تناسب نوع دوم مي

)ناظم « )اولین چوبي( که بر کوس و نقاره زنندچوب اولي »: چاشنیایهام تناسب. 
الاطبا، نقل از دهخدا(. از سویي دیگر بین گوش، کوس و بدرّد ایهام تناسب نغزي 

« طبلکي که کودکان بدان بازي کنند»کنایه است از گوش دریده برقرار است؛ چون 
م طپانچه دریده از آنک/ سیلي بسیارخورد، زخکند گوشراه زني مي»)ناظم الاطبا(. 

 )بدر چاچي از آنندراج، نقل از دهخدا(.« چشید

 : شعبۀ هشتم از موسیقي پیشین. خارا
که امروز هم « نوروزِ خارا»خارا از باب واژه داراي قدمت است؛ زیرا لحني به نامِ               

شود و اگر پایبندِ در موسیقي ما موجود است در الحان ساسانیان نیز ملاحظه مي
توان گفت خارا از زمانهاي بسیار دور تا به الحانِ قدیم و جدید نباشیم، ميتفاوت 

امروز نام خود را در موسیقي ما حفظ کرده است. خارا در موسیقي امروز به 
اي در اوج دستگاه و با دو حالت صورت درآمدي در دستگاه شور و گوشه

اه شور از درجۀ هفتم هاي آخر دستگشود... گوشۀ خارا از گوشهجداگانه، اجرا مي
 (.388 /1: 1391)ستایشگر، آید گام آغاز شده و به درجۀ چهارم گام فرود مي

 است گویي در گلویش تعبیه داوودحلق 
 

 مي کندخارا اثر در سنگ  مزامیرش زان 
 

 ( 843لها، )قاآني، غز                                                                                   
است در معناي موسیقایي پبشگفته با داوود و مزامیر ایهام « سخت»خارا به معناي 

 سازد: تناسب مي
مزامیر جمع مِزمور معادل زبور در عهدین است که از ریشۀ زَمَر و جمع زمر است               

در  به معناي نيِ نوازندگي یا صداي نیکو. مزامیر منسوب به داوود است. داوود
اخبار و روایات و عهدین به صوت خوش معروف بود؛ در عهدین از جواني در 

دهندۀ نواختن بربط مهارت داشت؛ مبدع آلات موسیقي بود و او را سامان
 (.247-56:  1395)ایزانلو، دانستند موسیقیدانان و خوانندگان معبد اورشلیم مي

بعضي را نظر بر یکي بودن  : این نام در الحان زمان ساسانیان ذکر شده وخارکن
)ستایشگر، کند خارکش و خارکن است. از الحاني که از غایت فرح، خار غم از دل مي

 (.389و 90 /1: 1391
 سرود خارکن از عندلیب، نیست عجب

 

 ه مدتي سر و کارش نبود جز با خارک 
 

 (90)ظهیر، دیوان،                                                                                       
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 بذلۀ شیرین ز قاآني به گوش آید غریب
 

 خارکنخارکن از بینواي  نوايچون  
 

 (602)قاآني، قصاید،                                                                                    
؛ «خار براي فروش استکسي است که کارش کندن »خارکن در آخر بیت به معناي 

)هم سازد پس دو خارکن جناس تام دارند و نواي اول با خارکن دوم ایهام تناسب مي
 چنین بنگرید ذیلِ نوا(.

: از اقسام سه گانۀ شعر )سرود، داستان و ترانه( در ایام ساساني، شامل داستان
ها که در انهروایات حماسي و ذکر مناقب و فضایل پهلوانان و سلاطین یا مناظر و افس

 اند:خواندهمیان جمع و در جشنهاي ملي و میدانهاي بازي با ساز و آواز مي
 داستان زن قُمري سرو شاخِ به 

 

 شد دورِ مهرگانزِ طور و جورِ  
 

 (921)قاآني، ترکیب بندها،                                                          
« حکایت»گوي ستم زمستان شد. داستان به معناي یعني قمري بر شاخۀ سرو، داستان

شاخ، سرو، قمري و دور مهرگان ایهام به کاررفته است در معناي موسیقایي خود با 
. از سازهاي بادي مفید چوپانان و جنگها و مواقع 1» شاخ:سازد. تناسب نوع دوم مي

نامِ »ر سروستاه به اعتبا سرو (.2/89: 1391)ستایشگر، « . نفیر و بوق و کرنا2ضروري 
دورِ و  (47 /2:  1391)ستایشگر، است « پرده نواختن»ذکر شده و پرده زدن، « آهنگي

برد، اي که بنایي در رسالۀ خود نام ميیکي از نامهاي هشتاد و چهار دایره» مهرگان
 (. 50: 1368)بنایي، « معرّبِ مهرگان است« مهرجان»

ول، جنس، طبع و دستگاه( موسیقایي. در : از مدُهاي )پرده، مقام، شدَّ، اصراست 
رسالات قدیم عربي و فارسي، راست معناي نغمه یا تُن )دستان یا پرده( و تتراکُرد هم 

اند؛ مثل شفاي ابن سینا، ترین منابع، راست را به عنوان مدُ ذکر کردهدهد.... کهنمي
ي و نیشابوري این عنصرالمعال (.526و27: 1398)دورینگ، دیوان منوچهري و قابوسنامه 

نخست بر پردۀ راست چیزي بگوي پس »اند: پرده را پردۀ اول و اصلي و مرکزي دانسته
و پردۀ راست شاهِ همۀ » (196: 1390)عنصرالمعالي،« اي چون پردۀ...بر رسم بر هر پرده

اند... و چون آفتاب بلند شود، یک مجلس در ها از وي گرفتههاست و همۀ پردهپرده
 (. 63و64: 1374)نیشابوري، « ست بزنپردۀ را

اصل آن ]دوازده پرده[، پردۀ راست است و پردۀ راست همچو درختي است و               
ها چون ها شاخهاي آن درخت و یا چون شهري است و دیگر پردهدیگر پرده

 ها؛ چه هرکه از کوچه بیرون آید دگربار به شهر درافتد. هیچ پرده نیست که باکوچه
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 (.56: 1375)المختصر نیست پردۀ راست آمیخته             
 گوید: دورینگ مي

در گامي عمومي که همۀ  (الفگردد: دلایل برتري راست به چند عامل برمي              
اند، اولین درجه راست یا معادل آن، یک مدهاي نظري و عملي روي آن بنا شده

شود که در رأس فهرست تتراکردي گفته مي راست به (بشود. گاه/ یگاه نامیده مي
الدین ارموي و پیروان مکتب منتظمیه، راست براي صفي (جتتراکردها جاي دارد. 

به عنوان گامي در یک اکتاو )دور یا شَدّ( با ترکیب دو تتراکردِ راست که با یک 
نوعي  -«( فا سل-ر مي )»و « (دو-سل لا سي )»اند؛ یعني پرده از هم جدا شده

گذارد. این گام را باید با در نظر گرفتنِ دو، و نه سل به شاخص را به نمایش ميتقارن 
کمُا( دو ر  -عنوان نت مبدأ خواند. بنابراین نت مبدأ در وسط قرار دارد: سل لا سي )

کند.این نشان تبدیل مي« پلاگال»فا/ سل؛ چیزي که راست را به یک مدِ  کمُا( -مي )
تبدیل شده است؛ زیرا هنگامي که از « راست پنجگاه»ت به دهد که چگونه راسمي

کنیم، راست خواهیم داشت؛ اما راست همچون مقام با تتراکردِ مبدأ شروع مي
شود که شود.این تتراکرد با نتِ یک گاه )سل( شروع مياش نیز تعریف ميتحتاني

نيِ راست در واقع اینجا نت پنجم است )پنجگاه(. طبق مکتب منتظمیه، بخش فوقا
دهد که چرا در دهد و بخش تحتانيِ آن زنگوله را. این نشان ميمقام پنجگاه را مي

ق یا شاید پیش از آن، راست در شکلِ اجرایيِ آن به 13ایران از ابتداي سدۀ 
 )راست و پنجگاه یا راست پنجگاه(صورت دستگاه، با پنجگاه همراه شده است 

 (.526-28: 1398)دورینگ، 
در بعضي رسالات موسیقي کاربرد « راست و پنجگاه»یا « است پنجگاهر»ترکیبِ 
آواز راست »(. 34: 1345متن، فرصت،  27: بیست و دوي مقدمه و 1390)ضیاءالدین، داشته است 

در سنّت آوازي چیزي شبیه درآمدِ بنفشه بوده و بعداً به ابتداي دستگاه ماهور افزوده 
اول »ألیف در دوران مظفرالدین شاه( ذکر شده: التجّار )تشده است. در رسالۀ مؤید

 (.135و 6: 1390)میثمي،« نامندراست که ماهور مي
 آهنگگفت زینجا به کجا داشتي ایدون 

 

 عراقبگویم به  راستگفتم اي شورِ بتان  
 

 ( 501ي، قصاید، )قاآن                                                                                       
 است با آهنگ )روي آوردن( و عراقآمده« درست و مطابق واقع»راست در معناي 

 چنین بنگرید به آهنگ و آهنگ)سرزمین عراق( ایهام تناسبِ نوع دوم مي سازد )هم
 عراق(.
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: راه در ادبیات فارسي جایگزین معناي لحن، نغمه، مقام، دستان، پرده، نوا، راه
ه، سرود، آواز، طریقۀ خوانندگي و نوازندگي شده است؛ اما در معني آهنگ، گوشه، شعب

 سازد:هاي موسیقي ایهام تناسب ميخط سیر و مسیر و جاده و ... با واژه
 باز حجاز طریقِامن و  راهِ عراق

 

 شد دورِ مهرگانزِ طور و جورِ  
 

 (55)همان،                                                                                    
است با عراق و حجاز )نام دو سرزمین( و به کار رفته« جاده»در بیت، راه به معناي 

سازد. راه: پرده یا مقام، عراق و حجاز: طریق )جاده و مسیر( ایهام تناسب نوع دوم مي
ق: راه، هاي موسیقي پیشین که ارموي از هردو یاد کرده است و طریدو پرده از پرده

هاي قدیمي به گفتۀ مراغي حجاز و عراق مقام، آهنگ و پردۀ موسیقي. در مناسبات پرده
 با یکدیگر مناسبت دارند:

ها، عراق و بزرگ و از آوازات، مایه و از شعبات، نهفت و اما پردۀ حجازي از پرده              
گ و زیرافکند و از ها، حجازي و بزرنیرزین و عُزّال... اما پردۀ عراق از پرده

آوازات، گواشت و مایه و از شعبات، اوج و صبا و مبرقع و نهفت و عزّال و 
 (.181: 1388)مراغي، اصفهانک و بسته نگار 

 تناسب ایهام دو این بین اما است؛ عراق سرزمین جادۀ «عراق راه» از مقصود
 با قاآني دیوان در نیز...  و راهزن و زدنراه ترکیب در است. راه موسیقایي نوع دوم

الدین یوسف نویسندۀ است. ضیاء کرده تناسب ایهام ایجاد موسیقي، دیگر هايواژه
است « دلکش»برد که یکي از آنها همروزگار قاآني از بیش از صد لحن نام مي

هاي مهم و وسیع دستگاه شور... دلکش در موسیقي از گوشه»(. 14)ضیاءالدین، کلیات،
 (:454: 1 /1391)ستایشگر، شده است راست اجرا مي قدیمي در فواصل مقام

 زندمي لحن دلکشگوش عاشقان از راه 
 

 کندصید چشم ناظران از روي زیبا مي 
 

 (842)قاآني، غزلها،                                                                                        
 ستایشگر،)« ترک بیات در ايگوشه الدوله، فرصت ۀگفت به الامینروح»: الامینروح

1391 :1 :551). 
 آفرینجانپرده زد این الامین روحواسطۀ بي

 

 دارِ ملک و دین در پردۀ جان پروردتا پرده 
 

 ( 175)همان،                                                                                               

 به کاررفته است در معناي موسیقي یادشده با  این« جبرئیل» به معنايالامین حور
 است ایهام تناسب نوع دوم مي سازد. در بیتي دیگرآمده« الهام»پرده که به استعاره از 
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 گوید: مي
 یا که تمثال وجود الامینيروحصورت 

 

 نوبهار نقش خلد بریني یا که روضۀ 
 

است؛ اما در معناي پیشگفته با آمده«جبرئیل»هم به معناي   الامین در این بیتروح
بتِ معبد بودایي »روضه برگرفته از روضۀ خلد برین )بهشت( و نقش نوبهار که منظور 

بیست و پنجمین مقام از » سازد. نوبهار، است، ایهام تناسب نوع دوم مي« نوبهار در بلخ
... شاید بتوان نوبهار را با (50بنایي،)« مقامات هشتاد و چهارگانۀ موسیقي قدیمي است

توجه به فارسي بودن واژه تداوم لحن نوبهاري باربد از الحان عهد ساسانیان دانست که 
  (.528 /2، 1391)ستایشگر، « در اسامي الحان معاصر مشهود نیست

الدین ارموي در یکي از چهل و هشت مقام معرّف صفي»: زنده رود )= زاینده رود(
الدین ت و جزء ادوار ملایمي است که علي جرجاني در شرح ادوار صفيادوار اس

 (.582 /1: 1391)ستایشگر، « ارموي بیان کرده است
 اسپاهان راهشها زین پیش کز خاور سپردي 

 

 و اعتبارِ جيزاینده رود فزودي رونقِ  
 

 ( 764)قاآني، قصاید،                                                                                     

راه اسپاهان است در این معناي موسیقایي با « رودخانۀ معروف اصفهان»زاینده رود، 
است و « پرده»سازد. در موسیقي راه در معني جادۀ اصفهان( ایهام تناسب نوع دوم مي)

 در بیتي دیگر مي گوید:«. اي قدیمي در موسیقينام پرده»اسپاهان 
 صفاهان زنده رودِان تو طبع رو

 

 طبع سخنور بوستان زنده از آن 
 

 (328)قاآني، قصاید،                                                                

: لحن یازدهم یا شانزدهم از الحان باربد است؛ لحني که براي مهمانیهاي سرو سهی
کتاب ایران در زمان ساسانیان نام روزانۀ خسرو ساخته شده و کریستین سن از آن در 

 (2/47: 1391)ستایشگر، است برده

 هر نفس از ناز قامتش متمایل
 

 زِ بادِ بهارانسروِ سهي چون  راست 
 

 ( 677)قاآني، قصاید،                                                                            
 «راست» را، سهي معناي و است «امتق راست سرو درخت» معناي به سهي سرو

سرو راست در این بیت قید است به معني درست، بعینه و کاملاً.  .(دهخدا)اند گفته
سازد. در بیتي دیگر در معناي موسیقایي خود ایهام تناسب نوع دوم ميسهی و راست 

 گوید:مي
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 مرغ شباهنگا نغمه سر سرو سهيبر 
 

 نبر اورنگِ سلیما داوودآنگونه که  
 

 (641)قاآني، قصاید،                                                                          
  شادروان )= شادروان مروارید(:

کشیدند؛ اي است که پیش ایوان سلاطین ميبان و سراپردهشادروان به معني سایه              
ر زیر پرده ساخته بود و خسروپرویز نام لحن دوازدهم از سي لحن باربد که آن را د

« بسیار از این آهنگ خوشش آمد و  فرمود طبقي مروارید بر سر باربد نثار کردند
 (. 295: 1379)پورمندان، 

)ضیاءالدین یوسف، است ضیاءالدین یوسف شادروان مروارید را در نام آوازها آورده
 (. 14کلیات،
 شادروان ،پرده هفت او شوکتِ کاخِ به

 

 خوالیگر روضه هشت او نعمتِ خوانِ به 
 

  (301)قاآني، قصاید،                                                                                     
پردۀ بزرگي است که در مقابل درِ خانه و ایوان پادشاهان »در این بیت شادروان 

ه از هفت آسمان( ایهام تناسب نوع دوم ف. س(( با هفت پرده )استعار« ) آویخته اندمي
 سازد.مي

عشاق در موسیقي ملّي ایرانِ » یکي از مقامهاي دوازده گانه موسیقي مقامي و عشّاق:
هاي راست و پنجگاه، نوا، همایون و آواز هاي اصلي و مهم دستگاهامروز از گوشه

 «.پرده»هم چنین بنگرید به (؛ 669: 1390)ستایشگر، « دشتي است
 پرده اندرراهِ مخالف زني به کي  تا

 

 عشّاقراستي راهِ دگر زن که نیي از  
 

 ( 501)قاآني، قصاید،                                                                                     
است در معناي موسیقایي خود با راهِ مخالف « دلباختگان»در اینجا، عشّاق در معناي 

)کنایه از اظهار مخالفت کني(، اندر پرده )کنایه از پنهان و پوشیده(، راه دگر زن زني 
)کنایه از رفتاري دیگر پیش گیر( در معاني اصطلاحات موسیقي ایهام تناسب نوع دوم 

را در موسیقيِ پیشینِ مخالف » نغمه پرداختن است.راه زدن سازد. در موسیقي، مي
مرکّب از پنج نغمه، مناسب وقت غروب و یا مقامي اي از مقام عراق و ایران شعبه

چنین بین پرده و هم(؛ 290و 1: 2: 1391)ستایشگر،  «داراي یک و نیم بانگ ذکر کرده اند
اي از موسیقي در پرده»پردۀ مخالف: مخالف نیز ایهام تناسب دیگري برقرار است. 

 (.191: 1: 1391)ستایشگر، « دستگاه سه گاه
 استي دیگرنواوز و را س عشّاقراستي 

 

 چنگِ رامتینعندلیب و گه ز  چنگِ گه ز  
 

 (733)قاآني، قصاید،  
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عشّاق در بیت به معناي عاشقان )دلدادگان( است؛ اما در معناي موسیقایي خود، که 
سازد. دیگر اینکه یکي از معاني مقصود نیست با نوا، چنگ و رامتین ایهام تناسب مي

 ا عندلیب ایهام تناسب نوع دوم دارد.است که ب« آواز مرغ»نوا، 
اصلي از اصول قدیمي موسیقي. یکي از بحور اصلي موسیقي قدیمي به نام »: فاخته

« و نوعي از نواختن ساز با انواع فاختۀ ثقیل، فاختۀ صغیر و فاختۀ کبیر« ضربفاخته»
ور اصول در بح»الروح ضرب در باب پنجم رسالۀ بهجتفاخته(. 207: 2: 1391)ستایشگر، 

 (.37: 1346بن صفي الدین، )عبدالمؤمناست آمده« و حرکات هریک

 گشايچه شوي از اصول پرده
 

 ضرب و ترک ضرب نمايفاخته 
 

 (47)همان،                                                                                    
 فاختهگر ننالد بستان  کي بالد به سرو

 

 زندخوانار نزارد  گلزارکجا خندد به  گل 
 

  (674)قاآني، قصاید،                                                                                      
است. در این معنا با سرو « اي مشهور به کوکوپرنده»در این بیت فاخته به معناي 

زندخوان )بلبل( در معناي موسیقایي آنها که )درخت سرو(، بستان )باغ( ، گل، گلزار و 
از الحان عهد »سازد؛ در موسیقي گلزار مورد نظر نیست، ایهام تناسب نوع دوم مي

 «.صداکنایه از خوانندۀ خوش»است و زندخوان « ساسانیان
 چو گشت چنبر و سقف تو از نقوش نوآیین

 

 و گردن حمامه مطوّق فاخته نايچو  
 

 (498)همان،                                                                                             
است در معناي  «کوکو به مشهور اي طوقيپرنده» معناي به در این بیت، فاخته

، که مقصود نیست، ایهام تناسب نوع دوم «ني»موسیقایي یادشده با ناي در معناي 
 سازد.مي

 ساخته اصولدوصد  فاختهخویش  نايز 
 

 زیر و بم تارهانواخته چو  هاترانه 
 

 (73)همان،                                                                                                
است. در این معنا با اصول، « اي مشهور به کوکوپرنده»در بیت فاخته به معناي 

سازد و با ناي در معناي ني، که مقصود نیست، ها ایهام تناسب ميها و زیر و بم تارترانه
اصول: بحور اصول، الحان موزوني که اختصاصاً وزن )اصول( »ایهام تناسب نوع دوم. 

 (.97: 1: 1391)ستایشگر، « شوندنامیده مي

اي از مقام عراق و مرکّب از در موسیقي پیشین ایران آن را شعبه مخالف مخالف:
، مناسبِ وقتِ غروب و با مقامي داراي یک و نیم بانگ ذکر کرده اند... نغمۀ پنج نغمه
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شود )البته مقصود، اصل لحن در ترتیب فواصل مخالف در اوج و با صداي بلند ادا مي
 (.390-1: 2: 1390)ستایشگر،است( 

 ما همه در بینوایي استبرگ و نواي 
 

 زنیمنوا  از چه به یادراهِ مخالف  
 

 ( 594)قاآني، قصاید،                                                                                      
است در معناي موسیقایي با « اظهار مخالفت کردن»در بیت راه مخالف زدن کنایه از 
 «.نوا»سازد؛ بنگرید به برگ و نوا ایهام تناسب نوع دوم مي

در موسیقي مقامي گذشته است؛ لحني همراه با  نقش یکي از انواع تصنیفنقش: 
شعر، داراي دو سرخانه و میان خانه و بازگشت یا بازگو. نقش در چند دورۀ مختلف 
زماني ابتدا به شکل تصنیفي همراه با شعر بود؛ در قرن نهم به شکل یک قطعه موسیقي 

شده و در صد يهاي پیشرو و در حکم مقطع یا فینال اجرا مبدون کلام در پایان خانه
 (.515و16 /2: 1391)ستایشگر، سال اخیر به صورت شعر و کلام درآمده است 

 نفسِ نامي را نگر کاینک به استمدادِ باد
 

 آورددر سلک عیان مي پرده از نقشها 
 

  (170، )قاآني، قصاید                                                                                     
است در معناي موسیقایي یادشده با پرده به کاررفته« گل و گیاه»نقشها به استعاره از 

 )حجاب و عالم غیب( ایهام تناسب نوع دوم مي سازد.
یکي از دوازده پرده )مقام( موسیقي مقامي پیشین که هم در مکتب خراسان  نوا:

بوده است. نویسندۀ  نیشابوري و هم در مکتب منتظمیه ارموي از مقامات اصلي
در  (.91: 1380)ناشناس، داند دستگاه اعظم ميدستگاه اعظم، نوا را یکي از چهارچهار

الارقام و در وضوح (27)دستگاه است نیشابور جزء دوازدهکلیات یوسفي به صورت نوا
علماي این فن، دستگاه »گوید: . فرصت شیرازي نیز مي(61)دستگاه هم یکي از شش

گاه را به همان اسمِ اند؛ دو دستدستگاه قرار دادهبرهم زده و آن را به هفت قدما را
: 1345)فرصت، « خوانند: یکي دستگاه راست و دیگري دستگاه نواستدستگاه قدیم مي

)برگ: نغمه، آهنگ، نوا، قاآني نوا را به همراه برگ که خود معنایي موسیقایي هم دارد  (.28

 ساز ایهام تناسبي نغز باشد: است تا زمینهآورده (126: 1: 1391ساز( )ستایشگر، 
 کردبرگ و نوا عید آمد و آفاق پر از 

 

 کرد نغمه سرا طربمرغان چمن را ز  
 

 (162)قاآني، قصاید،                                                                                      
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است؛ یعني آلات موسیقي را « وازندگي و نواگرين»در موسیقي به معناي  نواخت:
به طریق معهود و قوانین موسیقي به صدا درآوردن و نیز نوعي موسیقي غیر موزون 

؛ اما قاآني در بیتي در معناي غیر موسیقایي خود یعني (520و21  /2: 1391)ستایشگر، است 
 با دستۀ ساز و مطرب ایهام تناسب ساخته است:     « زد»

 مي شیشۀ شکست ساقي ،مطرب فرقِ به
 

 ساز دستۀ نواخت مطرب ساقي، کتفِ به 
 

 (463)قاآني، قصاید،                                                                                     

 گیرینتیجه
الله قاآني شاعر صاحب سبک دورۀ بازگشت است که بنابر تحقیق وگفتۀ میرزا حبیب

اي کرده است. با تأمّل در دیوانِ قاآني بخوبي قان به موسیقي نظري توجه ویژهمحقّ 
توان ملاحظه کرد که این شاعر بزرگ قرن سیزدهم صاحب اطلاعاتي غني از مي

موسیقي کهن بوده و از موسیقي زمانه خود نیز تأثیر پذیرفته است. در اشعار او هم 
د و هم لغات و تعبیراتِ موسیقي دورانِ ها و اصطلاحات کهنِ موسیقي نمود دارواژه

کند. خاقاني ثاني، قاآني از موسیقي در جهت تقویت صفویه و قاجار خودنمایي مي
 است. این شاعر موسیقیدان،شناختي و تصویري سخن خود بهره بردههاي زیبایيجنبه

 و بسیار موسیقي ابزارهاي و شناختهمي را موسیقي هايشعبه و ها،آوازه مقامها
قاآنيِ حکیم نه تنها از سازها و اصطلاحات  است.آورده خود اشعار در گوناگوني

برد بلکه از نامهاي سازها، ساختمان سازها و فنون نوازندگي آنها یاد موسیقي نام مي
کاربرد و بدیع موسیقایي را در شعر خود به کار ها و اصطلاحات کمکرده و واژه

 نیریز، نشابور، سارنگ و شادغر(.است )خارا، بسته، زابل، برده
توان به دو دستۀ سازها و ساز ایهام تناسب را در دیوان او ميهاي زمینهواژه 

اصطلاحات موسیقي تقسیم کرد. در قسمت سازها از بربط )عود(، تار، چنگ، رشته، 
ساز، موم و ناي بهره برده و در زمینۀ اصطلاحات از آهنگ، اوج، بسته، بوستان، پرده 

پردۀ قمري، پردۀ یاقوت(، خارا، خارکن، داستان، دورِ مهرگان، راست، راه )راه )
اسپاهان، راه حجاز، راه عراق، راه مخالف(، روح الامین، زاینده رود، سرو/ سرو سهي، 
شادُروان، طرب، عشّاق، فاخته، لحنِ دلکش، نقش، نوا و نواخت استفاده کرده است. 

ایهام تناسب در دیوان او سهم بیشتري داشته، و پس اصطلاحات موسیقي در آفرینش 
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مهمتر اینکه وي مقلّد صرف نبوده از سازها و اصطلاحات موسیقي زمانۀ خود بهره برده 
 شود. است و تازگیهایي نیز در صورخیال او مشاهده مي

 نوشتپی
 .نشانیها بجز یک مورد، مطابق با صفحۀ دیوان قاآني به تصحیح صانعي است. 1

  منابع 
 کتابها 

سه جلد، تصحیح ابوالحسن شعراني، چ  ؛نفایس الفنونآملي، شمس الدین محمدبن محمود؛ 
 .1389اسلامیه،  :تهران، 3

 ؛الموسیقی فی الادوار کتاب فاخر؛ بن یوسف بن عبدالمومن الدین صفي بغدادي، ارموي
 . 1380مکتوب، میراث تهران: رستمي، آریو اهتمام به ناشناخته، مترجم

 .1381سخن، تهران: جلد،  8 )ف. س(،سخن  بزرگ فرهنگ حسن؛ ري،انو
؛ زیر نظر نصرالله پورجوادي با مقدمۀ داریوش رساله در موسیقیبنایي، علي بن محمد معمار؛ 

 .  1368مرکز نشر دانشگاهي، :تهرانصفوت و تقي بینش، 
 .1371مرکز نشر دانشگاهي، :تهران؛ سه رسالۀ فارسی در موسیقیبینش، تقي؛ 

 .1394فاطمي،  :تهرانبراي رشتۀ هنر؛ فارسی عمومی پارسانسب، محمد ؛ 
 .   1379سازمان تبلیغات اسلامي  :تهرانایران؛  دایره المعارف موسیقی کهنپورمندان، مهران؛ 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،  :تهران؛ سه رسالۀ موسیقی قدیم ایرانثابت زاده، منصوره ؛ 
1382  . 

 علاّمه تعلیقات مجموعۀ با ؛ (غني – قزویني) حافظ دیوانمحمّد؛   لدینا شمس ، حافظ
 .  1374اساطیر،  ؛ ، تهران5چ  دار، جربزه اهتمام عبدالکریم به قزویني

 .1375مرکز،  نشر :تهران ، کزازي الدین جلال میر ویراستۀ ؛دیوانبدیل؛  الدین افضل خاقاني ،
 .1390رهروان پویش،  :تهران؛ نینظری به موسیقی ایراخالقي، روح الله؛ 

؛ ترجمۀ سیدحسین خدیوجم،چ مفاتیح العلومخوارزمي، ابوعبدالله محمدبن احمدبن یوسف؛ 
 . 1389علمي و فرهنگي،  :تهران، 4

 .1372دانشگاه تهران،  :تهران؛ لغت نامهدهخدا، علي اکبر؛ 
اطلاعات،  :تهراند، ، سه جل3؛ چ واژه نامه موسیقی ایران زمین(؛ 1391ستایشگر، مهدي )

1391. 
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هنر موسیقي،  :تهران، دوجلد در یک مجلد، 2)مولانا و موسیقي(؛ چرباب رومی؛ ---------
1390 . 

 .  1386میترا،  :تهران ،2؛چ  بدیع به تازه نگاهی شمیسا، سیروس؛
 .1390فرهنگستان هنر،  :تهران؛ ویرایش بابک خضرائي، کلیات یوسفیضیاءالدین یوسف؛ 

؛ تصحیح امیرحسین یزگردي، به اهتمام اصغر دیوان اریابي، ابوالفضل طاهربن محمد؛ظهیر ف
 .   1381قطره،   :تهراندادبه، 

؛  مقدمه و تعلیقات ه.ل.رابینودي بهجت الروح عبدالمؤمن بن صفي الدین؛ رسالۀ موسیقي
 . 1346انتشارات بنیاد فرهنگ ایران،   :تهرانبرگوماله،

تصحیح و تعلیقات محمدرضا  مقدمه، ؛مصیبت نامه ؛ریدالدین محمدشیخ ف نیشابوري، عطار
 .1386، سخن :تهرانشفیعي کدکني، 

 و اهتمام به ؛نامه قابوس زیار؛ وشمگیربن بن قابوس بن اسکندر بن کیکاووس عنصرالمعالي،
  .1390فرهنگي،  و علمي انتشارات شرکت :تهران، 17چ  یوسفي، غلامحسین تصحیح

ترجمۀ آذرتاش آذرنوش،  موسیقی کبیر؛ محمدبن طرخان بن اوزلُغ؛ کتاب  فارابي، ابونصر
 .1375پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  :تهران

در علم موسیقي و نسبت آن با عروض؛ با  بحورالالحان فرصت شیرازي، میرزا محمدنصیر؛
 .1345ارژنگ،  :تهرانمقدمه و شرح علي زرین قلم، 

 :تهرانمحجوب،  محمدجعفر تصحیح ؛قاآنی حکیم دیوانمحمدعلي؛  بن الله حبیب قاآني،
 .1336امیرکبیر، 
 .  1380نگاه،  :تهران؛ به تصحیح امیر صانعي)خوانساري(، دیوان حکیم قاآنی؛ --------

؛ تصحیح دُرّه التّاج لغرّه الدّبّاجقطب الدین شیرازي، محمودبن مسعود؛  ]رسالۀ موسیقي[ 
 .1387فرهنگستان هنر،  :تهران، نصرالله ناصح پور

 :تهران؛ در کتاب سه رسالۀ فارسي در موسیقي، به اهتمام تقي بینش، کنزالتحفکاشاني، حسن؛ 
 . 1371مرکز نشر دانشگاهي، 

 .1373مرکز،  نشر :تهران ، بدیع ،3 پارسي؛ ج سخن زیباشناسي الدین؛ جلال میر ، کزازي
 :تهران؛ مقابله و ویرایش بابک خضرایي، لحانجامع الامراغي، عبدالقادر غیبي حافظ؛ 

 .1388فرهنگستان هنر، 
 . 1351انتشارات وزارت فرهنگ و هنر،  :تهران؛ حافظ و موسیقیملاح، حسینعلي؛ 

 .1376کتاب سرا،  :تهران؛ فرهنگ سازها؛ --------
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 .  1363هنر و فرهنگ،  :تهرانمنوچهری دامغانی و موسیقی؛ ؛ --------
دایره المعارف بزرگ اسلامي،  :، تهران18؛ ج تاریخ جامع ایراندي، کاظم؛ موسوي بجنور

1393. 
 .1386گندمان،  :ایراني؛ دو جلد، تهران فرهنگ جامع موسیقیوجداني، بهروز؛ 

 مقالات
، زیر نظر 18ج تاریخ جامع ایران، ؛ در کتاب «موسیقی دوران تیموریان»اسعدي، هومان؛ 

 .97-184ص .1393مرکز دائره المعارف اسلامي،  کاظم موسوي بجنوردي، تهران:
 نظر ، زیر21، ج دانشنامه جهان اسلام؛ «زبور»ایزانلو، رمضانعلي و حسین خندق آبادي ؛ 

 .247-56ص ،1395المعارف اسلامي،  دایره بنیاد :،تهران عادل حداد

 موسوي مکاظ نظر ، زیر14، ج دایره المعارف بزرگ اسلامی؛ «تار»پورجوادي، امیرحسین؛ 
 .276-7ص ،1386المعارف،  دایره مرکز: تهران بجنوردي،

:  تهران عادل حداد غلامعلي نظر ، زیر19، ج دانشنامه جهان اسلام ؛ «راهوی»خضرایي، بابک؛ 
  385-87ص ،1394اسلامي،  المعارف دایره بنیاد

 موسوي مکاظ نظر زیر ،24 ج ،(دبا)اسلامی بزرگ المعارف دایره ؛«راست»ژان؛  دورینگ،
 .526-29ص ،1398المعارف،  دایره مرکز: تهران بجنوردي،

، تهران: نامه مینوی ؛ به کوشش یحیي ذکاء در کتابِ«معرفت علم موسیقی»دوره بیگ کرامي؛ 
  189-198ص ،1377سنایي، 

 دایره بنیاد :،تهران عادل حداد نظر زیر ،18، ج اسلام جهان دانشنامه؛ «دوتار»رهبر، ایلناز؛ 
 286-89ص  ،1392ارف اسلامي، المع

رساله در بیان دوازده مقام موسیقی و بیست و »سیف الدین غزنوي، خواجه عبدالرحمن؛ 
  41-6ص ،1336، 12، ش موسیقی ؛ به کوشش یحیي ذکاء، مجله«چهار شعبه و شش آواز

م ، زیر نظر کاظ18، ج تاریخ جامع ایران در کتاب ؛«تاریخ موسیقی قاجار»فاطمي، ساسان؛ 
   .245 -89ص  ،1393بجنوردي، تهران: مرکز دائره المعارف اسلامي،  موسوي

،  18، ش ماهور؛ تصحیح آریو رستمي، «رسالۀ علم موسیقی»قزویني، میر صدرالدین محمد؛ 
 . 81-96ص  ،1381

 دایره بنیاد:،تهران عادل حداد نظر ، زیر17، ج دانشنامه جهان اسلام؛  «دف»کاووسي، ولي الله؛ 
   . 807-11 ص  ،1391اسلامي،  معارفال
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 موسوي کاظم نظر زیر ،2ج دایره المعارف بزرگ اسلامی)دبا(، ؛ «آهنگ»حسینعلي؛  ملاح،
 .250-1ص ،1386تهران: مرکز دایره المعارف،  بجنوردي،

 و 64-74ص  ،1343 ، 10-12 ش ،نوین پیام ؛ مجله«موسیقی و قاآنی»؛  -----------
67-56. 

؛ ص 1390، 52و  51، ماهور ؛ فصلنامه«آواز راست در دوران قاجار»سین؛ میثمي، سید ح
41-127. 
؛ تصحیح و مقدمۀ امیرحسین پورجوادي، «اعظم دستگاه چهار رسالۀ»ناشناس؛ 
 .81-92ص  12،1380،ماهور
رسالۀ موسیقی گمنام دوازده مقام و منظومه ای در موسیقی شش مقام »ناشناس؛

 مفاخر و آثار انجمن: ، تهرانرسالۀ موسیقی قدیم ایران سه؛ در کتاب «ماوراءالنهر
 .185-227ص  ،1382.فرهنگي

؛ مقدمه و تصحیح امیرحسین «المختصر المفید فی بیان الموسیقی و اصول احکامه»ناشناس؛ 
 .49-58ص، 1375، 1، ش 13، دمعارفپورجوادي، 

بي، با مقدمۀ بابک ؛ ترجمۀ علي کات«وضوح الارقام در علم موسیقی»نواب، میر محسن؛ 
  .41-65ص، 1389، 50، ماهورخضرائي، فصلنامۀ موسیقي 

؛ مقدمه و تصحیح امیرحسین «رسالۀ موسیقی»نیشابوري، محمدبن محمودبن محمد؛ 
 .32-70ص 2،1374و 1، ش 12، د معارف پورجوادي،
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